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  مقدمه

  بـا تـوده    ،انـد  خته شـده    ي مردم برانگ  ي و برا  ان مردم   ياز م , يفرستادگان اله 
ْوما أرسـلنا مـن { :اند امشان را ابلاغ کرده     ي پ مردم سخن گفته و به زبان آنان       ِ َ ْ َ ْ َ َ َ

Ǿِ ُرسول إلا بلسان قومه ِ ِ ْ َ ِ َ ُِ ِ
َّ
ِ ٍ ْ لهميََّنبَ ُ  خلـق، سـخن   يق بـرا  ين حقـا  ي يلازمه تب ١.}...َ
 آنـان   اينکه چه   ؛م باشد  آنان آشنا و قابل فه     ي است که برا   يا گونه بهگفتن  

 که مقصود شارع    يعتند و تا زمان     ي شر يدها  يها و نبا  د  يمخاطب احکام و با   
  . نخواهند بود و اطاعتابند، قادر به اطاعت يرا درن
 يرا در معنـا اي  ا کلمه ي نو استخدام کرده     يا شارع واژه شک هرجا     يب
ر  ي تفـس بايست  میز ي از هر چپيش ، آن به کار گرفته باشد   يجازا م   يد    يجد

امـده، بـدان    ي نيح ين توض يجا که چن شد و هر    مي ادآور  يح لازم را      يو توض 
ن مصداق    ي  ي ملاک و حجت بوده و تع       و توده مردم   معناست که فهم عرف   

 يکـسان » عـرف «البتـه منظـور از   .  وانهاده شده استآنو محدوده معنا به   
انـد و     حـضور داشـته    يند که در زمان صدور خطابات و ادلـه شـرع          هست

 ـ   يام وح   يم پ   يواسطه و مستق   يمخاطب ب   ^ن  يو معـصوم   امبر  ي و سخنان پ
                                                      

  .۴۰، آيهم يابراه .1
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ن  ي اسـت، ا ي ضـرور اصلاح خلق  وامبر يرا آنچه در کار ابلاغ پ    يز؛  اند بوده
 تـا   دريابنـد نـده را      يام و مقـصود گـو       ي پ ياست که مخاطبان حاضر محتوا    

  . بعد منتقل کننديها  نسلهند آن را ببتوان
 ن را آسـان  يعت و احکـام د      يآنچه در صدر اسلام، استنباط و فهم شر       

داشـتن   آنان بـا     اينکه چه   ؛ان امت بود    ي در م  ^، حضور معصومان  کرد  مي
ن و خطابـات      ي، عرف را همواره در فهم د      مقصود شارع  و   ياحاطه بر مبان  

  آنجا د کرده و    ي  ي عرف را تا   يفهم عموم  يدند؛ در موارد  کر  مي ارشاد ين  يد
بت امـام   ي در زمان غيول. پرداختند  ميل آن ي به اصلاح و تعد ،که لازم بود  

 ي بـرا  اينکـه  از جمله    ؛ مواجه است  ي  هاي  ي کار استنباط با دشوار    #زمان
ن مراجعه شود و      ي د يد به منابع اصل     يباط احکام و مسائل مستحدثه با     ناست

  . بر فهم عرف زمان صدور استيابع مبتنن مناستفاده از اي
 اسـت کـه     يدر استنباط احکام به همان اندازه جد      » فهم عرف « نقش

 ـ   ن دو   يمتاسـفانه ا  . در اجتهاد » عنصر زمان و مکان   «نقش    يمهـر  ي مـورد ب
ن مباحـث و خلـط        يسته ا   ي با ي که عدم بررس    آنجا اند تا  محققان واقع شده  

ارتکـازات   ده گـرفتن مـسامحات و      ي و نـاد   يق فلسف   ي با حقا  يق عرف   يحقا
.  اسـت  انجاميـده اط فقهـا    بوه اسـتن    ي در ش  ي  هاي   تضادها و تفاوت    به ،يعرف
 ي از اختلافـات فقه ـ    يار  يم کـه بـس      ي اگر ادعا کن   ،د دور از واقع نباشد      يشا

 خـود را    يه ممکـن اسـت فهـم شخـص          يفق ـ.  است يمعلول استظهار عرف  
سـتفاده از عـرف، بـر مـسائل      ا ي کنـد و بـه جـا       ي تلق يعنوان فهم عرف   به

  .کنده  ي تکي عقلهاي يوکا  و ژرفيفلسف
، يات اجتهـاد    ي عمل ـ مسير در   يمن کن ا  ي ب برآنيم تا ن پژوهش     ياپس در   

 زان ي تـا چـه م ـ  يباط حکم شرعن و در استکند  ميه ي به فقيعرف چه کمک 
، اثبـات تحقـق     ين شـرع    ي چون عناو  ين مباحث   ي  يدر فهم و تب   و   داردنقش  



 ۱۳مقدمه      

 يان حکم و مبـاحث  يان دلالت و ظهور، ب      ين حدودِ موضوع، ب     ي  ي، تع موضوع
  .تواند داشته باشد  مييگاه يچه جاپست ن  ياز ا

 ي تحـت عنـوان مـستقل      »عرف«  از ،ه  يامام ي که در کتب اصول     آنجا از
گونه  آن   ـ در جمع ادله دارديع ي کاربرد وس آنکه حال وبحث نشده است

 ـ        ماننـد  ،يول ادله اص  یت بعض   ي حج يکه حت  آن ا   ظـواهر قـرآن و سـنت ب
 ـشود  مياثبات  سـزاوار  ، اسـت ي و اصـول  يه ـز مرجع موضـوعات فق  ي و ن 
گـاه عـرف در       يرد و جـا     يکامل و مستقل در آن صورت گ      پژوهشی  است  
هـا و    ر عـرف    ي  ين تغ   يهمچن.  شناسانده شود  يخوب  به يباط احکام شرع  ناست
 متـاخر   دوره صـدور و عـرف        عرف زمان  ميانها و اختلاف موجود      ره  يس

ن در  ا از نـاظر   يار  يشود و به سبب آن بـس        مي  موجب خلط مباحث   يگاه
  ١.شوند  مي دچار اشتباه اخبار و آثارياب يارز

 يار ي کـه بـس  ي  ي است تا جا   يار جد   ينقش عرف در استنباط بس    آری،  
ه ممکـن اسـت فهـم        يفق.  است ي عرف ناشی از استظهار   ياز اختلافات فقه  

 اسـتفاده از    ي کنـد و بـه جـا       ي تلق ـ ي را به عنوان فهم عرف ـ      خود يشخص
 نـه عـرف     يدر زم ـ بايـد   ن رو     ياز ا  .کنـد ه    ي تک ـ ي عقل ویکا  ژرف ، بر عرف
رد تا حـد و مـرز عـرف و عقـل در               ي صورت گ  یشتر  ي ب يق و بررس    يتحق
 از مـدارک    ياز ابطال بخش  نهايت، پس    شود و در     مشخصدان استنباط     يم

 ـ         تواييل شهرت ف    ي از قب  ،يفقه  عمـل   ا و اجماع منقول و انجبـار ضـعف ب
ضرورت بحـث از    ) برخلاف نظر قدما  (ون    ي اصول ي برخ از سوی اصحاب  
ن مـوارد تنهـا       ي از ا  يار  يبسدر   چرا که    .خوبی روشن گردد   به يعرف عمل 
  ٢.ه در حکم بناء عقلا است يمستند فق

                                                      
 .۵۷ـ۴۶، ص العرفةنظري، يل رضا المنصوري خل.1
 .۹۴  و۹۳، ص۲، جالأصولمباحث , ئري الحايني کاظم الحس.2
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  حجت قـرار داده    موارد از   يار  ي شارع عرف را در بس      که ست  ي ن يشک
 عرف  هاي  ره  يماندن از خلط موارد معتبر س      دور يپس لازم است برا   . است

ه از اشـتباه      ي تا فق  رد  ي صورت گ  شيوه اعتبار آن پژوهشی   معتبر و   نااز موارد   
  .ناخواسته در مقام استنباط مصون بماند

 ي عمـوم هـاي   در رسـانه  گـاه  است کهيز موضوعاتعرف ااز سويی،   
نه   ين زم   ي در ا  يات افراط يشود و نظر   مي ه، از آن سخن گفت     مطبوعات مانند

 ـ      باورند ن  ي بر ا  يکه برخ  چنانگردد؛    میمطرح   گذشـت  ا   که چون عـرف ب
د تـا تناسـب     شون اسلام هم دگرگون       ي لازم است قوان   ،ابد  ي  مي ر  ي  يزمان تغ 

 ير ي آن جلـوگ ياز متروک شدن و انـزوا  ات زمان حفظ شده و يآن با عرف  
لوحانـه بـا الهـام از         سـاده  يل ـ  يگـذارده و در تحل ـ     پا را فراتر     يگاه. دگرد

  .دانند  ميشرفت جامعه ين را مانع پ ي د، غربيانقلاب صنعت
ده عرف آشنا بـوده و آن را          يرباز با پد    ي از د  ه  يامام یعلماگفتنی است   

ده   ين پـد    يبـا ا  ه    يامام فقه   ي  يآشنا. اند داده  در فقه و اصول مورد توجه قرار      
 است که در آنهـا بـه        يات  ي روا ،ن سخن   يگواه ا . گردد يبه عصر حضور برم   

 ياصـول   و ين متـون فقه ـ     يتـر   با توجه بـه کهـن      ١.عرف توجه شده است   
 ـ     ي پـد  ي مانده، کاربرد واژه عرف و عـادت بـرا         يجابر شتر در    يده عـرف ب
 ـ    » مکتب بغداد « ده بـا واژگـان    ين پـد  يش از آن از ا  يمتداول بوده است و پ
  ٢.شد  مي نام بردهيگر يد

ن  يران ان آغــازگ يد او را از نخـست  يکـه بـا  » يد بهبهـان  يوح ـ« مرحـوم 
                                                      

، ۶، ح۶ بـاب   و۱۳۴، ص۵، ح ۲۷، بـاب    ۱۸، ج يـة وسائل الامام ،  ی الحر العامل  الشيخ .1
 .۹، ح۱۰ باب  و۱۸۸ص

ن ي بـن الحـس    ي عل يف المرتض ي الشر ؛۳۶۳، ص ۱، ج المهذب،  يز الطرابلس ي عبدالعز .2
  .۳۰۷، ص۱، جةعي الشرأصول يلإ ةعي، الذريالموسو



 ۱۵مقدمه      

 يا ي از زوا عــرف لفظــی راة يالفوائــد الحــائردر کتــاب  ،حرکــت دانــست
  .استکرده  يگوناگون بررس

 ي اصـول هـاي  ابعاد مختلف عرف و کاربرد آنها به وضـوح در نوشـته           
  ـ مـشاهده  سـنت  لاه ـ ويـژه  بـه  مختلـف ـ   هـاي  ن دورها ي از اصوليار يبس
ده   ي به طور مستقل به پد     سنت  اهل از عالمان ز    ي ن ياد  ي ز های  باکت. شود مي

اما در   پرداخته است؛    که عرف در آنها به کار رفته      اي    يعرف و قواعد فقه   
 البتـه   . شده است  توجهن عرف     ي  يف و تب    يتر به تعر    کم شيعه يحوزه اصول 

ن   يهمچن ـ. انـد  وع پرداختـه  ن موض ـ   ي چنـد بـه ا     یدر دوران معاصر مقـالات    
 و  ي سـاعد  ي نوشـته آقـا     الاستنباط ةي عمل يالعرف ودوره ف   چون   يمقالات

بـه   ير  ي تـسخ  يعل محمـد  ي نوشته آقـا   ة الاستنباط   ي عمل يدوره ف العرف و 
  .اند گاه عرف پرداخته ي نقش و جايبررس

اين پژوهش بر آن است تا نقش عرف در عرصه اجتهاد را تبيـين              
ش پاسخ گويد که عـرف چـه جايگـاه و نقـشي در              کند و به اين پرس    

تواند از   عمليات استنباط حکم شرعي دارد و يک فقيه تا چه ميزان مي           
ان،   ن مـي   در اي. ان کند  قلمرو عرف بهره برده و بر اساس آن حکم را بي

سـنت و   ه و اهـل   کردي اصولي از منابع اصولي دسته اول امـامي  با روي
  . ماي لي بهره جسته منابع تحلي

دگاه فقـه   ين د ي يتب ـ، اسـت  آني ن پژوهش در پ   ي که ا  ياز جمله اهداف  
  . است به عرفه امامي ی نگاه فقهاي نسبت به عرف و شفاف سازيع يش

  




